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21 2 و  1 1 را محلــه منطقــه  آ شــهر
 1 4 0 1 د  ا د مــر  1 3 | پنج شــنبه 
4 7 0 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

فهیمـه شـهری|درختان ورودی بوسـتان چهـل بـازه  تکیـه گاه پرچم هـای سـیاه  شـده اند تـا بـه احترام 

نـام حسـین)ع( فضای پـارک هم رنگ عزا بر تن داشـته باشـد. قسـمت میانی بوسـتان، کنـار حوضچه، 

پرچم های بیشـتری دیده می شـود و صدای مداحی کـه از بلندگوها پخش می شـود حکایت از اجرای 

برنامه ای حسـینی دارد. از ابتدای شب رفت وآمد جوانان و نوجوانانی که کارهای اجرایی این عزاداری 

را برعهـده دارند بیشـتر می شـود و رفتـه رفته، دیگر جوانـان هم می آیند تـا از برنامـه فیض ببرند.

 QاجتماعیQقرارگاهQیکQهیئتQهر
امسـال هیئـت نورالهـدی عـزاداری شـب های دهه اول محـرم خـود را به بوسـتان چهل بـازه آورده و 

قرار اسـت با شـعار «هـر هیئت یک قـرارگاه اجتماعـی» در کنار عـزاداری کارهـای اجتماعی مهمی 

را انجـام دهند. حجت الاسـام علیرضا یوسـفی که مدیریـت هیئت را برعهـده دارد و خودش جوانی 

بیست وهفت سـاله اسـت می گوید: «سـال99 که هیئت را تشـکیل دادیم فقط عـزاداری می کردیم 

امـا بعـد با خودمـان گفتیـم از شـور حسـینی جوانـان هیئتی مان بـرای تحقق بخشـیدن اهـداف و 

سـیره ائمـه)ع( اسـتفاده کنیـم. در همین راسـتا بـا جوانـان و نوجوانان هیئتـی به اردوهـای جهادی 

در روسـتاها می رفتیـم و در ساخت وسـاز مشـارکت می کردیـم. در زمـان  اوج کرونـا نیـز ایـن جوانان 

کارهـای جهـادی مختلفی انجـام دادند کـه ازجمله آن هـا می توان به دوخت ماسـک، تهیـه آبمیوه 

بـرای بیـماران و کادر درمان، توزیع بسـته های حمایتـی برای محرومان و... اشـاره کرد. امسـال هم 

بـه ذهنمان رسـید که چند مشـکل و معضل اجتماعـی منطقه11 را شناسـایی کنیم و در هر شـب از 

عزاداری هـای دهـه محرم، با مشـارکت عـزاداران این مشـکات را برطـرف کنیم. »

به گفته او قرار است در عزاداری های دهه اول  با کمک جوانان و نوجوانان هیئتی و دیگر شهروندان، 

در کارهای خیر متفاوتی مشـارکت کنند. آزادی چند زندانی جرائم غیرعمد، ترک دادن چند معتاد 

منطقـه کـه تمایـل بـه تـرک دارنـد، اشـتغال زایی بـرای چنـد زن سرپرسـت خانـواده، فراهم کـردن 

امـکان ادامه تحصیل بـرای چند کودک کار بازمانـده از تحصیل و خرید ویلچر بـرای یک فرد معلول 

برنامه هایی اسـت که ایـن هیئت قرار اسـت انجام دهد.

 QهستندQکارQپایQنوجوانانQوQجوانانQ
به نظر یوسـفی تاکنون خیلی از هیئتی ها در مواردی مانند سـیل، زلزله و... دوشـادوش مردم حضور 

داشـته اند و کمک هـای انسان دوسـتانه کرده انـد اکنـون هـم لازم اسـت هر هیئـت را تبدیـل به یک 

قـرارگاه اجتماعی کـرد تا در کنار عـزاداری به همنوعان خودشـان کمک کنند.

او تأکیـد دارد فـرد دوسـتدار امـام حسـین)ع( نبایـد به سـینه زنی و عـزاداری اکتفـا کند بلکـه در کنار 

این هـا بایـد دربرابـر مسـائل اجتماعی حسـاس باشـد و پـای کار بیاید.

ماهدخـت رشـادت کـه از حضـور نوجوانـان و جوانـان در ایـن هیئـت بـه وجـد آمـده، دنبـال گرفـن 

شـماره تمـاس و راه هـای ارتباطـی اسـت تـا پـرش را بـا ایـن گـروه مرتبـط کنـد. به نظـر او اگـر همه 

هیئتی هـا چنیـن کارهـای تأثیرگـذاری انجـام دهنـد، بسـیاری از مشـکات مـردم زیـر پرچـم امام 

حسـین)ع( حـل می شـود.

سـینا بافتـی هـم کـه از جوانان رهگـذر در پارک اسـت، از شـیوه عزاداری ایـن هیئت خوشـش آمده و 

می گویـد: «امشـب بـه طـور اتفاقـی برنامه شـان را دیدم امـا در شـب های آینـده حتما با دوسـتانم به 

اینجـا می آیـم و در عـزاداری و برنامه هـای اجتماعی شـان مشـارکت می کنم. »

آمنه افشـار که از رهگذران اسـت، معتقد اسـت حضور چنین هیئتی در پارک به جذب جوانان کمک 

می کند و خوب اسـت که در تمام پارک های بزرگ، شـاهد چنین گروه هایی باشـیم.

مهدیـار جعفرآبادی که حدود چهار سـال اسـت در این هیئـت عضویـت دارد، دغدغه های فرهنگی 

را هیئـت نورالهـدی می داند و معتقد اسـت همین کارهای فرهنگی و اجتماعـی که در قالب هیئت و 

توسـط جوانان و نوجوانان انجام می شـود، باعث شـده اسـت اعضا درک بهتری از دین اسام داشته 

باشـند  در کنار واجبات، اخاق و سـیره اسـامی را هم در خودشـان تقویت کنند. 

سید مصطفی بهشتی|وقتی از بولوار نقویه به داخل کوچه می پیچیم در همان ابتدای مسیر، چرخ 

خودرو داخل یک دست انداز می افتد که همراه با صدای زیادی است. این وضعیت در ادامه مسیر 

هم هست و خبری از آســفالت و یا حتی مسیر صاف خاکی نیست. وقتی در آینه به پشت سر نگاه 

می کنیم متوجه گرد و خاک حرکت خودرو می شــویم. کمی جلوتر که می رویم با ساختمان هایی 

روبه رو می شــویم که پارکینگ هایی با ظرفیت 10تا15خودرو دارند. ماجرا این است که ساکنان 

این ساختمان ها با خودرو و بدون خودرو مجبورند هر روز از این معبر نامناسب عبور کنند.

 QشهریQامکاناتQازQبهرهQبی
عاطفه مروجی یکی از اهالی این خیابان فرعی در محله نقویه اســت که نســبت به بقیه اهالی 

پیگیری های بیشتری برای رفع مشکل آسفالت از شهرداری داشته است. او درباره این پیگیری ها 

می گوید: «ما ساکنان نقویه۳1 چند سالی است که پیگیر اجرای آسفالت این خیابان از شهرداری 

منطقه1۲ هســتیم. هربار که پرســیده ایم جواب داده اند اعتبار نیست و یا در نوبت قرار دارید و 

شش ماه دیگر درست می شود ولی متأسفانه با وجود گذشت چند سال هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده 

است. امیدواریم روزی برسد که شهرداری به فکر ما هم بیفتد، خسته شدیم از بس خاک خوردیم. »

این شــهروند در ادامه به نابرابــری درباره وضعیت معابر منطقه اشــاره می کند و می گوید: «من 

نمی خواهم بگویم چرا فان کوچه آسفالت شده است. فقط درخواست داریم اولویت با معابری 

باشد که ساکنان بیشتری دارند. ما اکنون در این معبر حدود 40خانواده ساکن هستیم که حق 

داریم از امکانات و مزایای شهری استفاده کنیم. »

 QبارانیQروزهایQدرQمسیرQاندودشدنQگل
 در ادامــه قدم زدن در کوچه نقویه۳1 بــا مهدی کریم آبادی گفت وگو می کنیــم. او که از حدود 

سه سال قبل در این معبر ساکن شده اســت، وضعیت نامطلوب آن را دلیل افت قیمت اماک و 

همچنین وجود بناهای خالی از سکنه می داند. کریم آبادی دراین باره می گوید: «من و خیلی از 

ســاکنان این معبر در اینجا خانه  خریده ایم و ناچاریم که شرایط زندگی در این معبر را بپذیریم، 

وگرنه واقعا شرایط مطلوب و آبرومندی برای زندگی نیست. شما ببینید ما اینجا نه جدول کشی 

داریم، نه آسفالت داریم و نه حتی یک معبر خاکی که صاف باشد! »

هاشم کیخا دیگر شهروند ساکن نقویه۳1 درباره مشکات معبر فعلی می گوید: «با اولین نم باران، 

مسیر گل می شود. بعد ما با پای پیاده و ماشین از همین مسیر عبور می کنیم و وارد خانه می شویم 

که باعث کثیف شدن پارکینگ، آسانسور و پله می شود. در زمانی هم که بارش نداریم گرد و خاک، 

نفس ما را می گیرد. وضعیت ظاهری مسیر را هم می بینید که واقعا شکل مناسب و آبرومندانه ای 

ندارد. ما سه سال پیش در این اینجا خانه خریدیم و همان زمان از شهرداری استعام گرفتیم گفتند 

تا یک سال آینده آسفالت می شود ولی از آن یک سال دو سال گذشته است و وضعیت را می بینید. »

 QآسفالتQاولویتQدرQ31نقویه
شهردار منطقه1۲ درباره رفع مشکل اهالی نقویه۳1 می گوید: «منطقه1۲ در این سال ها به سرعت 

در حال توســعه و گسترش بوده و معابر فرعی زیادی ایجاد شــده است. بنابراین ما باید رسیدگی به 

امور تمام این معابر را در دســتورکار قرار دهیم که زمان و حجم کار زیادی می برد. »علی زینت بخش 

در ادامه می گوید: «برای رســیدگی به امور این معابر باید اولویت بندی کنیم و این اولویت بندی بر 

اساس میزان سکونت و تراکم جمعیت آن معبر است. خیابان نقویه۳1 جزو معابری است که امسال در 

اولویت منطقه قرار گرفته است و ردیف اعتبار آسفالت هم به آن اختصاص داده شده است. از ابتدای 

ســال و در چند مرحله برای این کوچه درخواست آسفالت را به سازمان عمران ارائه داده ایم که هنوز 

آسفالت به منطقه اختصاص نیافته است. باوجوداین تاش می کنیم امسال این طرح اجرا شود. »
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11منطقه
باQوجودQپیگیریQاهالی،QمعبرQپرجمعیتQمحلهQنقویه،QهنوزQخاکیQاست

تلاش شهرداری برای آسفالت نقویه31

برپاکنندگانQمراسمQعزاداریQبوستانQچهلQبازهQبهQفکرQحلQآسیبQهایQاجتماعیQمحلهQهستند

شور خدمت در هیئت نورالهدی
12منطقه



3 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

هم زمان بـا  سـید مصطفـی بهشـتی|

فرارسـیدن مـاه محرم و ایـام عزاداری 

حضرت اباعبدا...الحسین)ع( شهرداری 

منطقه11 اقداماتـی را برای برگزاری 

شایسته مراسم این ایام در دستورکار 

قرار داده است. مشارکت با هیئت های 

مذهبی در برگزاری مراسم سوگواری 

محـرم1401 از محورهـای اصلـی 

برنامه های شـهرداری منطقه اسـت.

سرپرسـت شـهرداری منطقـه11 در 

همیـن رابطـه بـه شـهرآرامحله گفت:

«مـا در ایـن ایـام بـا بیـش از 10هیئت 

بـرای برگـزاری برنامه هـای مذهبـی 

مشـارکت داریـم و امکاناتـی در حـد 

مقدورات و توان شـهرداری در اختیار 

آن ها قـرار می دهیم. این هیئت ها در 

نقاط مختلف منطقه از جمله بوستان 

ملت، کشت پارک، رودپارک، خیابان 

دانشـجو۲9، مـدارس و فضـای روباز 

اطراف مسـاجد برنامه عزاداری خود 

را اجـرا می کنند.»

از دیگـر موضوعاتـی که با فرارسـیدن 

مـاه محـرم موردتوجـه قـرار می گیرد،

فضاآرایی شهر است. مهدی عرفانیان 

دراین باره گفت:«اقدامات فضاآرایی 

مناسـب از چند روز قبـل محرم شروع 

شد.

در این طرح 150پرچم سـتونی و بالغ 

بر ۳00آویز سـتونی روی سـتون های 

معابر و پل ها نصب شـده است. مسیر 

وکیل آبـاد هـم در ایـن طـرح به شـکل 

ویژه تـری بـا ۳00پرچم عـزا فضاآرایی 

شده است.

 ورودی معابـر اصلـی منطقـه نیـز بـا 

پرچم هـای بـزرگ عـزاداری حضرت 

امام حسین)ع( و یاران باوفایش فضایی 

محرمـی بـه خـود گرفتـه اسـت. برای 

فضاآرایـی محرمـی مشـارکت خوبی 

هـم بـا هیئت هـا داریـم تـا هـم اقـام 

بـه آن هـا داده شـود و هـم آن هـا بنرها 

و پرچم هایـی را کـه دارنـد بـه فضـای 

شـهر و منطقـه بیاورند.»

عرفانیـان دربـاره برنامه ریـزی بـرای  

فضاآرایی هـا و مجوزهـای مراسـم 

«مـا در محـرم امسـال بـرای  گفـت:

بیش از سی ایستگاه صلواتی و بیست 

مراسـم مذهبـی مجـوز اجـرا صـادر 

کرده ایم.

در صـدور مجوزها و تقسـیم پرچم ها و 

بیرق هـا همچنین فضاآرایـی منطقه 

تـاش شـده اسـت کـه تمـام معابـر 

شـکل یکسـانی داشـته باشـند تا هم 

نظـم خوبـی بر فضـای شـهری حاکم 

باشـد و هـم از شـلوغی و ازدحـام در 

مسیرهای تردد شهروندان پیشگیری 

شود.

QاینQاقداماتQQ11منطقهQشهرداریQسرپرست
منطقهQبرایQمراسمQمحرمQراQتشریحQکرد

مشارکت شهرداری
 و هیئت ها

شھر خبر

11منطقه

فی اینفو گرا

11منطقه

اصلاح هندسی «دانشجو»
 طرح اصاح هندسی ورودی بولوار دانشجو از بولوار 

وکیل آباد در راستای تسهیل تردد وسایل نقلیه و 

افزایش ایمنی عابران پیاده آغاز شد.

این پــروژه بــا اعتباری بالــغ بر شــش میلیارد و 

500میلیون ریال انجام می شود.

با اجــرای این طرح، عــرض معــبر ورودی بولوار 

دانشجو ازسمت وکیل آباد افزایش یافته و ورودی 

پمــپ بنزین واقع در ابتدای بولوار دانشــجو نیز 

سامان دهی خواهد شد.

ترمیم دیوار آرامستان
در پی فرسوده شدن و تخریب دیوار آرامستان محله 

چهاربرج که با بارش های بهاری امســال اتفاق 

افتاد، ترمیم و بازسازی آن در هفته جاری انجام شد.

این دیوار آرامســتان با همــکاری اهالی محله و 

مشارکت گروه جهادی شهدای محله چهاربرج،

مرمت و بازسازی شد.

در طرح بازســازی دیوار تخریب شده آرامستان 

چهاربرج،۲5نفر از اعضای گروه جهادی و شهروندان 

محله چهاربرج مشارکت کردند.

تسریع اجرای پروژه ها
جلسه کمیته اجرایی منطقه11، با حضور مهدی 

عرفانیــان شــهردار منطقه و معاونان و رؤســای 

ادارات منطقه11 برگزار شــد.در این جلسه که به 

منظور بررســی روند اجرای پروژه های عمرانی و 

خدماتــی در منطقه برگزار شــد، گزارش هایی از 

وضعیت طرح های در حال اجرا در منطقه ارائه شد.

در جلســه کمیته اجرایی منطقه11 بر تریع در 

اجرای پروژه ها تأکید و دربــاره راه حل های رفع 

موانع در این مسیر هم  فکری شد.

آزادسازی اراضی کشاورزی
طـی یـک عملیـات گسـترده و پیشـگیرانه در 

محـدوده حریـم منطقـه15،1۲هزار مـتر مربع 

از اراضـی کشـاورزی آزادسـازی شـد.

در ایـن عملیـات و با همـکاری اداره مهندسـی و 

نظارت بر ساخت وساز های منطقه و دستگاه های 

ذیربـط اراضی کشـاورزی کـه توسـط متخلفان 

بـا پـی و شـفته و دیواره هـای زیر 50سـانتی متر 

تفکیـک غیـر مجـاز شـده بـود، آزادسـازی 

شد.

زورآزمایی در چهل بازه
نخستین جشنواره تابســتانی کشتی آزاد در رده 

سنی پایه با هدف استعدادیابی، ترویج اخاق و 

منش پهلوانی برگزار شد.نخستین دوره مسابقات 

کشتی آزاد در فضای باز به همت معاونت تربیت بدنی 

سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد و به 

میزبانی بوستان چهل بازه برگزار شد.

محل اجرای برنامه آمفی تئاتر روباز بوستان چهل 

بازه در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان برگزار و از 

پیش کسوتان این رشته تجلیل شد.

جمع آوری سگ های ولگرد
گروه هــای ویژه ســامان دهی و کنترل حیوانات 

اداره خدمات شهری شهرداری منطقه1۲، در پی 

درخواست های شــهروندان اقدام به جمع آوری 

سگ های ولگرد کردند.

جمع آوری سگ های ولگرد در راستای پیش گیری 

از انتقال بیماری توســط این حیوانات در جامعه 

و همچنین حفظ امنیت شهروندان اجرا شد.

در این طرح 54قاده سگ ولگرد از زمین های بایر 

و رهاشده جمع آوری شدند.

تقویت حافظه در «ترافیک»
به همــت کتابخانه فرهنــگ سرای ترافیک دوره 

آموزشی تقویت حافظه و همچنین آموزش بهداشت 

مطالعه برگزار شد.

هدف این دوره آموزشی  رایگان، بسترسازی بیشتر 

برای افزایش فرهنگ مطالعه در جامعه بود.

 چگونگی تمرکزافزایی، آشنایی با عملکرد مغز و 

نقشه ذهنی و روش مطالعه از جمله سرفصل هایی 

بود که در این دوره بــرای داوطلبان آموزش داده

 شد.

احداث کنارگذر «شاهنامه»
مســیر کنارگذر بولوار شــاهنامه، در حدفاصل 

شاهنامه ۳9 تا 41 احداث می شود.

اجـرای ایـن بخـش از کنارگـذر بولوار شـاهنامه،

دسترسـی شـهروندان بـه زیرگـذر چهاربـرج را 

تسـهیل می کنـد.

اکنون عملیات خاک برداری و زیرسازی این مسیر 

کنارگذر در حال اجراسـت و پیش بینی می شود 

در هفتـه آینـده و پـس از تسـطیح و آسـفالت، این 

مسیر برای تردد وسایل نقلیه بازگشایی شود.

11 12منطقه منطقه

حسینیه ای به وسعت منطقه11

11منطقه

حسینیه ای به وسعت منطقه11
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۳
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۴
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هیئت لبیک یا علی اصغر)ع( / حاشیه بولوار آموزگار،

حدفاصل بولوار امامت و میرزاکوچک خان/ 1۸:00تا 

۲۲:00 / ایستگاه صلواتی

گروه لاله های سرخ/ بوستان ملت، درب سنگی 

/ ۲0:۳0تا ۲۲:۳0/ شبیه خوانی

هیئــت شــیفتگان بقیــع/ نبــش دانشــجو۳۳،

خیمه الزهرا)س(/ ۲1:۳0 تا۲۳:۳0/ مراسم سینه زنی

هیئــت متوســلین بــه حــضرت رقیــه)س( / بین 

سیدرضی۳۳و۳5/ 1۹تا۲۲/ ایســتگاه صلواتی و 

زیارت عاشورا

مجموعه فرهنگی مذهبی یــا رقیه)س(/ معلم۸0/ 

۷:۳0 تا ۹:00/ روضه خوانی

هیئت مذهبی خادم الزهرا)س(/ نبش معلم 1۹/ 1۹:۳0

تا۲۳:00/ ایستگاه صلواتی و سینه زنی

هیئت خدام الحسین)ع(/ مزار شهدای گمنام بوستان 

ملت/ ۲0:۳0 تا۲۲/ زیارت عاشورا و روضه خوانی

هیئت محبان الزهرا)س(/ درب شــمالی بوســتان 

چهل بازه/ 1۹ تا۲۲/ ذکر مصیبت و روضه خوانی
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با توجه به ایام ســوگواری حضرت امام حسین)ع( و 

یاران شــهیدش در اینفوگرافی این شماره برخی 

برنامه هــای مذهبــی منطقه در دهــه اول محرم را 

معرفی می کنیم. این مراسم ها در زمان های مختلف 

شبانه روز و با محتواهای گوناگون اجرا می شوند.



41 2 و 1 1 را محلــه منطقــه  آ شــھر
1 ۴ ۰ 1 د  ا د مــر  1 ۳ | پنج شــنبه 
۴ ۷ ۰ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ن جلد ستا ا د

روایتQعجیبQزندگیQخانمQفرهادیQکهQمزونQمعروفQلباسQعروسشQتبدیلQبهQمحلQدوختQلباسQتعزیهQشد

کارگاه من
حسینیه من است

ســاکن محله الهیه است، تعزیه شان هر سال در روســتای «حسین آباد» از توابع 

شهرســتان شــیروان اجرا می شــود، آن طور که خودش می گوید؛ تعزیه خوانی در 

بین فامیلشــان موروثی شده است و از نسلی به نســل دیگر منتقل می شود. او هم 

نمی داند چند ســال است خانواده اش تعزیه خوان هستند، تنها همین را به خاطر 

دارد که پدربزرگانش هم در همین مسیر بوده اند. در کنار بزرگان فامیل که هر یک 

نقش اولیا و اشقیا را اجرا می کنند، کودکان هم نقش طفان مسلم و دیگر کودکان 

صحرای کربا را بازی می کنند.

گلثومه خانم می گوید:«تعزیه خوانی را در شش ســالگی شروع کردم، خدابیامرز 

پدربزرگم «ما خلیل صالح آبادی» تعزیه خوانی را به من آموخت، در ابتدا «بچه خوانی»

می کردم، کســی که بچه خوانی می کند اول نقش حضرت «ســکینه)س(» و حضرت 

«رقیه)س(» و سپس نقش «طفان مسلم» را بازی می کند. هرسال در روزهای تاسوعا،

عاشورا، اربعین، شــهادت امام رضا)ع( و شهادت حضرت علی)ع(، هفت، هشت  هزار 

نفر در روستای حسین آباد جمع می شدند و خانواده ما اجرای برنامه تعزیه خوانی 

داشت. من تا چهارده ســالگی تعزیه خوانی می کردم، از آن به بعد دیگر نقش های 

تعزیه  مردانه می شــود و خانم ها جایی برای کار ندارند. البته خانواده من همچنان 

تعزیه خوانی می کنند و همر و سه فرزندم نیز به آن ها اضافه شده اند.»

گلثومه در ادامه این گونه از موفقیتش در کار می گوید:«فقط پنج سال فرصت لازم 

بود که خودم را در بازار لباس عروس مشــهد اثبات کنم. کم کم کارم گرفت و با درآمد 

خوبی که دوخت لباس عروس داشــت، توانستم به مرور کارگاهم را گسترش دهم،

تعــداد چرخ ها و نیروهایم  به 10نفر افزایش یافت، دیگر کارگاه ما در بازار شــناخته  

شده  بود و در هفته بیشتر از 100دست لباس عروس می فروختیم.»

برای خیاط زبردســت محله الهیه بازار فروش شیروان، بجنورد، مشهد و پاساژهای 

لوکس آن کافی نبــود. می گوید:«برای فروش لبــاس عروس هایمان به تنهایی به 

شهرهای مختلف از جمله اصفهان، شیراز،  مازندران و... می رفتم. البته اول می رفتم 

و بازاریابی می کردم و در نوبت بعد، سفارش ها را می بردم.»

گلثومه خانم می گوید:«اینجا و در بازار مشهد،  تعداد زیادی مشتری عرب و افغانستانی 

هم داشتم. حسابی سلیقه آن ها دستم آمده  بود و مطابق پسند دختران افغانستانی 

و عربی لباس عروس می دوختم.»

نگاهش روی کتیبه مشــکی زیر دستش میخکوب می شود، انگار به یادش می آید آن  روز خاطره انگیز در اول محرم سال۸5.

سرش را بالا می آورد و لبخند بر لب می گوید:«یک  دفعه دنیایم عوض شد. یک روز در کارگاه لباس عروس مشغول کار بودم که دو 

خانم که بعدها فهمیدم دبیر مدرسه هستند، وارد شدند و پرسیدند: اینجا خانم فرهادی دارید؟ گفتم: بله، امری داشتید؟ 

گفتند: از سر تا ته بازار پرس وجو کردیم، گفتند فقط گلثومه خانم می تواند از پَسَش بربیاید. گفتم: از پس چه کاری؟ یک 

عکس شبیه عکس کتاب نقاشی بچه ها نشانم دادند و گفتند: از این خیمه ها می خواهیم؛  برای نمایشگاه مدرسه در ایام 

محرم. می توانید برایمان بدوزید؟ کار خدا بود که بدون هیچ تجربه ای گفتم: بله،  چرا نمی توانم؟ می دوزم برایتان. خاصه 

آنها سه خیمه سفارش دادند و رفتند، تمام مدت خدا خدا می کردم که یک وقت جلو مشتری شرمنده نشوم. به شاگردم گفتم 

بنشــین پشــت چرخ و هر چه من برش زدم، فقط چرخ کن. طبق یک طرح ذهنی،  دوختیم و دوختیم تا رسیدیم به سخت ترین 

بخش کار. مانده  بودم چطور باید این حجم پارچه را گِرد کنم که شبیه خیمه شود.»

او ادامه می دهد:«همان طور که فکر می کردم، قدم زنان از کارگاه بیرون رفتم. یک دفعه در مغازه تعمیر طبل کنار کارگاه، چشمم 

بــه طوقه های گِرد دور طبل افتاد. گفتم: حاج آقا این ها را لازم ندارید؟ گفت: نه. دورریختنی اســت. طوقه فلزی را آوردم و زیر 

چرخ گذاشــتم، لبه پارچه را دورش تا کردم و آرام آرام چرخ کردم و جلو رفتم. کم کم پارچه گرد شد و حالت خیمه گرفت. کشف 

شیرینی بود. هر سه خیمه را همان روز دوختم و در پیاده رو جلو کارگاه نصب کردیم، همین کافی بود که غلغله ای در بازار برپا 

شود. تا آن موقع کسی از این چیزها ندوخته  بود و برای همه تازگی داشت. کار به جایی رسید که چند خبرنگار و عکاس آمدند 

و از آن خیمه ها گزارش و عکس تهیه کردند.»

مادر گلثومه خانم خیــاط بود، از آن خیاط هایی که متر و 

خط کش دست نمی گرفتند و تجربی و وجبی کار می کردند.

گلثومه خانم می گوید که مادرم با وجب اندازه مشتری ها 

را می گرفت و براساس همان وجب ها، پارچه را برش می زد،

اتفاقا لباس هایی که می دوخت تن پوش خوبی داشتند و 

خانه کوچکمان پاتوق نوعروسان شیروان بود.

بانوی هنرمند محله الهیه به ما می گوید:«خیاطی و به ویژه 

دوخت لباس عروس، آن هم در کارگاه خودم، رؤیایی بود که 

همیشه در سر داشتم. از همان وقتی که بیست ساله بودم و 

با چرخ خیاطی آنتیک ماسوله فشنگی مادرم خیاطی را یاد 

گرفتم، آرزو داشتم که برای خودم کارگاه خیاطی داشته  

باشم. آن قدر اشتیاق داشتم که با نگاه کردن به دست مادرم،  

کار خیاطی را یاد گرفتم و خیلی طول نکشید که اجازه پیدا 

کردم پشت چرخ بنشینم.»

برمی گردد به حدود بیست سال قبل و از خطر بزرگ زندگی اش 

این طور می گوید:«بعد از پنج ســال که فقط چرخ کاری و 

تزئینات لباس عروس را انجام مــی دادم، تصمیم بزرگی 

گرفتم. به خانــواده ام گفتم که می خواهم کارگاه خودم را 

راه  بیندازم. خبر که به گوش مادرم رســید،  با تعجب گفت:

«کارگاه مستقل؟! گلثومه که برش بلد نیست!» هیچ کس 

حتی خود مادرم خبر نداشــت که با نگاه کردن به دســت 

او،  برش لبــاس عروس را هم یادگرفتــه ام. اما از همه 

مهم تر، آن انگیزه و شــجاعتی بــود که مرا پیش 

می بُرد. اصا ترسی نداشــتم، این طور بود که 

در بیست وپنج ســالگی با یک میلیون تومان 

سرمایه و فقط یــک چرخ خیاطی، تک وتنها 

کارگاه مستقلم را راه  انداختم. یکی دو سال 

بعد هم به مشهد مهاجرت کردیم، درحالی که 

نوعروس بودم، یک مغازه 15متری در خیابان 

طبرسی اجاره کردم و سخت به کار چسبیدم.»

رضا ریاحی|زاده روستای حسین آباد شیروان است، روستایی که اهالی آن عمری است تعزیه خوان  

هستند و دلشان را با زنده نگه داشتن یاد امام حسین)ع( جلا می دهند.

گلثومه خانم فرهادی هم به سیاق هم ولایتی هایش از کودکی با هنر »تعزیه«  آشنا می شود و در مراسم 

تعزیه، رقیه خوانی و زینب خوانی می کند.  

او در کنــار تعزیه خوانــی، خیاطی را هم از مــادرش می آموزد. در ابتــدا مزون لباس عروس داشــت اما حالا 

بیست سالی می شود که اختیار دست های هنرمندش را به دست دوست داده و با پارچه های سبز، سیاه، سفید، 

قرمز و قهوه ای اسباب تعزیه خوانی را فراهم می کند از پرچم عزا و خیمه اهل بیت)ع( تا لباس های اولیا و اشقیا.

این کارگاه دوخت لباس تعزیه خانوادگی اداره می شــود چراکه مجیــد آقا، همسر گلثومه خانم و فرزندانش منا، 

امیرمحمد و مائده هم او را همراهی می کنند. هر کســی گوشه ای از کار را گرفته  است، یکی پارچه را برش می زند، 

یکی با چرخ می دوزد و دیگری هم لباس های دوخته شده را تا می زند و بسته بندی می کند.

اینجا حال و هوای دیگری دارد، زمزمه های زیر لب را می توان با گوش جان و دل شــنید و عطر بندگی را که در فضا 

پراکنده شده است استشــمام کرد؛ در و دیوار این کارگاه به نام های متبرک »یا علی اصغر)ع(« و »یا رقیه)س(« مزین 

شده  است، اصلا انگار ما میهمان هستیم و شیرخواره و دردانه اباعبدا...)ع( میزبانی می کنند.

تعزیه خوانى موروثى در خانواده گلثومه خانم ١

دوخت لباس براى عروس هاى کابلى ٣

با نگاه کردن به دستان مادرم خیاط شدم ٢

خیمه هایى که بازار را به  هم ریخت ٤

با چرخ خیاطی آنتیک ماسوله فشنگی مادرم خیاطی را یاد 

 آرزو داشتم که برای خودم کارگاه خیاطی داشته  

 آن قدر اشتیاق داشتم که با نگاه کردن به دست مادرم،  

کار خیاطی را یاد گرفتم و خیلی طول نکشید که اجازه پیدا 

کردم پشت چرخ بنشینم.»

برمی گردد به حدود بیست سال قبل و از خطر بزرگ زندگی اش 

این طور می گوید:«بعد از پنج ســال که فقط چرخ کاری و 

تزئینات لباس عروس را انجام مــی دادم، تصمیم بزرگی 

 به خانــواده ام گفتم که می خواهم کارگاه خودم را 

 خبر که به گوش مادرم رســید،  با تعجب گفت:

کارگاه مستقل؟! گلثومه که برش بلد نیست!» هیچ کس 

حتی خود مادرم خبر نداشــت که با نگاه کردن به دســت 

  برش لبــاس عروس را هم یادگرفتــه ام. اما از همه 

 آن انگیزه و شــجاعتی بــود که مرا پیش 

 اصا ترسی نداشــتم، این طور بود که 

در بیست وپنج ســالگی با یک میلیون تومان 

سرمایه و فقط یــک چرخ خیاطی، تک وتنها 

کارگاه مستقلم را راه  انداختم. یکی دو سال 

بعد هم به مشهد مهاجرت کردیم، درحالی که 

15 یک مغازه 15 یک مغازه 15متری در خیابان  ،

 انگار به یادش می آید آن  روز خاطره انگیز در اول محرم سال۸5.

 یک روز در کارگاه لباس عروس مشغول کار بودم که دو 

 امری داشتید؟ 

 از پس چه کاری؟ یک 

  برای نمایشگاه مدرسه در ایام 

  چرا نمی توانم؟ می دوزم برایتان. خاصه 

 به شاگردم گفتم 

  دوختیم و دوختیم تا رسیدیم به سخت ترین 

 یک دفعه در مغازه تعمیر طبل کنار کارگاه، چشمم 

 طوقه فلزی را آوردم و زیر 

 کم کم پارچه گرد شد و حالت خیمه گرفت. کشف 

 همین کافی بود که غلغله ای در بازار برپا 

 کار به جایی رسید که چند خبرنگار و عکاس آمدند 

نوعروس بودم

طبرسی اجاره کردم و سخت به کار چسبیدم.»

 مجید پهلوان، همسر و مونا ،مائده وامیر محمد فرزندان خانم  گلثومه فرهادی

منطقه 
12
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کارگاه من
حسینیه من است

بانوی هنرمند محله الهیه می گوید:«آن قدر از آن خیمه ها خوشــم آمده  بود که یکی 

هم برای خودمان دوختیم و کنار در کارگاه لباس عروس نصب کردیم! فکر نمی کردم 

به دنبال همین کار هم ماجرایی پیش آید. قضیه از این قرار بود که محرم از راه رســیده  

بود و مشتریان بازار و رهگذران به تصور اینکه نمونه کار گذاشته ایم، می آمدند و سفارش 

می دادند. هم خوشــحال بودم که کارم مورد توجه قــرار گرفته و هم متحیر بودم که چه 

اتفاقی دارد می افتد! خاصه آن قدر سفارش ها زیاد شد که یک وقت به خودم آمدم و 

دیدم در عرض ســه روز در این کار، حرفه ای شده ایم، نشان به آن نشان که در دهه اول 

محرم آن سال بیش از ۷0،60خیمه دوختم که برای خودم هم غیرمنتظره بود! »

گلثومه خانم عینک را روی صورتش جابه جا می کند، انگار که هنوز هم متحیر باشد، می گوید:

«تصورم این بود که در دو ماه محرم و صفر و تعطیلی کار عروس،  سرم را با دوخت خیمه ها گرم 

می کنم اما از یک جایی به بعد،  کار از حساب و کتاب من خارج شد. اگر بپرسید، هنوز هم 

نمی دانم چه شد. فقط می دانم این خواست خدا بود که مسیر کار و زندگی ام تغییر کند.»

گلثومه خانم یک کارآفرین محلی است:«چندسالی می شود که کارگاه خیاطی را به 

خانه منتقل کرده ام، فضای خانه کوچکمان شــده پاتوق مشتریانم. گاهی گل های 

قالی ام زیر پارچه ریزه ها و نخ ریزه ها پنهان می شــود. همین که ظهر می شود نگران 

حضور همرم هستم که خسته و کوفته باید میان نخ ها بنشیند! اما چه می شود کرد،

من ســه فرزند قد و نیم قد دارم و نمی توانم تمام روز را از آن ها دور باشم، از این گذشته 

آن ها کمک دست من در دوخت و دوز و بسته بندی لباس ها هستند.»

او می گوید:«عاوه بر خانواده ما،10نفر از بانوان خیاط محله هم از این دَم و دســتگاه 

نان می خورند، آن ها پارچه های برش زده را از ما تحویل می گیرند و بعد از دوخت و دوز،

لباس های تعزیه را به ما برمی گردانند و از این طریق درآمد 

خوبی هم دارند.»

اینجا در کارگاه لباس های محرمی به هر طرف نگاه می کنیم،  از اسم امام حسین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( قوت قلب می گیریم.

گلثومه خانم می گوید:«یاد امام حسین)ع( و حضرت عباس)ع( هر سختی را آسان می کند.»

کلمات خانم خیاط ناخودآگاه چشمانش را تَر می کند و اشک هایش سرازیر می شود:«15سال است تا روز عاشورا،  

نمی توانم پایم را در هیئت ها بگذارم. آخر،  همیشــه عده ای چشم انتظار آماده شدن سفارش هایشان 

هستند. عزاداری ام خاصه می شــود به تماشای آخر شبی دسته های عزاداری در حوالی خانه. در 

آن 10روز در واقع کارگاهم حســینیه من است. شــاید باور نکنید اما وقتی پشت چرخ می نشینم تا با 

پارچه های سبز، لباس شــهدای کربا و با پارچه های قرمز، لباس مخالف خوان های تعزیه را بدوزم،

انگار در مجلس روضه نشســته  باشم، دلم هوایی می شود؛  اشــک می ریزم و می دوزم و زیر لب زیارت 

عاشورا می خوانم.»خانم فرهادی ادامه می دهد:«البته خدا و اهل بیت)ع( نمی گذارند بی نصیب بمانم،

هرسال افتخار دارم تا روز هفتم بعد از شــهادت امام حسین)ع( در حسینیه محله کمک آشپز می شوم.

همیشه عاشق غذا کشیدن برای عزاداران امام حسین)ع( بودم و در این حسینیه به آرزویم رسیدم.»

پایان روایت بانوی هنرمند چهل وپنج ساله محله الهیه باز هم یک آرزوست. دل که به دلش بدهی، برایت 

خواهد گفت که حالا تا خوشبختی کامل، فقط یک سفر کربا کم دارد:«حالا فقط یک آرزوی برآورده نشده 

دارم. آرزویم این است که یک پرچم بدوزم و به کربا ببرم تا روی گنبد حرم امام حسین)ع( نصب کنم.»

یک دغدغه اما همیشــه هم نفس این آرزوی گلثومه فرهادی اســت:«دلم برای کربا پر می کشد اما از خدا 
خواسته ام جوری مرا برای این سفر آماده  کند که وقتی رفتم و برگشتم، بتوانم حرمت و شأن زائر امام حسین)ع(

را حفظ کنم. اگر برگردم و نتوانم جلو دروغ گفن و غیبت کردنم را بگیرم، به حجابم بی اهمیت باشم، این چه 

زیارتی اســت؟ کربا و مکه رفن، راحت اســت. نهایتش می توان پولش را قرض کرد اما همیشه می گویم 

خدایا جوری مرا زائر کربا کن که در برگشت، راهی را بروم که امام حسین)ع( راضی است.»

خانم خیاط راست می گوید. دیگر این گلثومه فرهادی 

نبوده که برای ادامه مســیر برنامه ریزی می کرده و تصمیم 

می گرفته است. کس دیگری اراده کرده  بود او را به راه های 

ناشناخته بکشاند:«بزرگ ترین تصمیم زندگی ام را گرفتم.
دیگر می دانســتم کار و زندگی من با محــرم و اهل بیت)ع(

گره خورده است. کار لباس عروس را با تمام تجربه و اسم و رسم 

و درآمدی که داشتم،  رها کردم و حرفه جدیدی را آغاز کردم،

از آن به بعد همه زندگی ام شد دوخت خیمه های عاشورایی،

پرچم، لباس تعزیه، لباس علی اصغر )ع(، لباس سقا و...»

بانوی تعزیه خوان و هنرمند محله الهیه می گوید:«داستان های 

کربا و وقایع عاشورا را کم و بیش می دانستم، بالأخره عمری 

در خانواده ای تعزیه خوان بزرگ شده بودم، با این حال به 

کتاب فروشی رفتم و تعدادی از کتاب های عاشورایی و وقایع 

کربــا را خریدم و شروع کردم به مطالعــه. انگار که مادری 

شــب ها برای فرزندش قصه بخواند، این مقتل ها هم از آن 

موقع، قصه شب های من شده  بود.»

از او می پرسم پشیمان نیستی که درآمد زیاد دوخت لباس 

عروس را از دست داده ای؟ می گوید:«نه تنها پشیمان نیستم 
بلکه هر لحظه خدا را شکر می کنم. برکت کار امام حسین)ع(

چیز دیگری اســت. خــود من با درآمد فــروش لباس های 

تعزیه خوانی، زندگی ام را سر و سامان دادم، حالا در آستانه 

چهل پنج سالگی موفق شده ام خانه بخرم، خودرو داشته  

باشم و فرزندانم در رفاه نسبی باشند.»

گلثومه  خانم این روزها کار و بارش حسابی گرفته  است، از 

فروشــگاه های لوازم محرم در بازار رضا مشهد تا گروه های 

تعزیه خوانی از شهرســتان های شیروان، بجنورد، گرگان،

تبریز، همدان، بوشهر و... مشتری او هستند.   

رضا ریاحی|زاده روستای حسین آباد شیروان است، روستایی که اهالی آن عمری است تعزیه خوان  

هستند و دلشان را با زنده نگه داشتن یاد امام حسین)ع( جلا می دهند.

گلثومه خانم فرهادی هم به سیاق هم ولایتی هایش از کودکی با هنر »تعزیه«  آشنا می شود و در مراسم 

تعزیه، رقیه خوانی و زینب خوانی می کند.  

او در کنــار تعزیه خوانــی، خیاطی را هم از مــادرش می آموزد. در ابتــدا مزون لباس عروس داشــت اما حالا 

بیست سالی می شود که اختیار دست های هنرمندش را به دست دوست داده و با پارچه های سبز، سیاه، سفید، 

قرمز و قهوه ای اسباب تعزیه خوانی را فراهم می کند از پرچم عزا و خیمه اهل بیت)ع( تا لباس های اولیا و اشقیا.

این کارگاه دوخت لباس تعزیه خانوادگی اداره می شــود چراکه مجیــد آقا، همسر گلثومه خانم و فرزندانش منا، 

امیرمحمد و مائده هم او را همراهی می کنند. هر کســی گوشه ای از کار را گرفته  است، یکی پارچه را برش می زند، 

یکی با چرخ می دوزد و دیگری هم لباس های دوخته شده را تا می زند و بسته بندی می کند.

اینجا حال و هوای دیگری دارد، زمزمه های زیر لب را می توان با گوش جان و دل شــنید و عطر بندگی را که در فضا 

پراکنده شده است استشــمام کرد؛ در و دیوار این کارگاه به نام های متبرک »یا علی اصغر)ع(« و »یا رقیه)س(« مزین 

شده  است، اصلا انگار ما میهمان هستیم و شیرخواره و دردانه اباعبدا...)ع( میزبانی می کنند.

٦کار براى امام حسین(ع) برکت دارد

٧کارآفرینى با دوخت لباس هاى تعزیه خوانى

٥عجب محرمى شد...

٨انگار در مجلس روضه نشسته ام

٩تا خوشبختى فقط یک کربلا فاصله دارم

نمی دانم چه شد. فقط می دانم این خواست خدا بود که مسیر کار و زندگی ام تغییر کند

گلثومه خانم یک کارآفرین محلی است:«چندسالی می شود که کارگاه خیاطی را به 

خانه منتقل کرده ام، فضای خانه کوچکمان شــده پاتوق مشتریانم. گاهی گل های 

قالی ام زیر پارچه ریزه ها و نخ ریزه ها پنهان می شــود. همین که ظهر می شود نگران 

حضور همرم هستم که خسته و کوفته باید میان نخ ها بنشیند! اما چه می شود کرد

من ســه فرزند قد و نیم قد دارم و نمی توانم تمام روز را از آن ها دور باشم، از این گذشته 

آن ها کمک دست من در دوخت و دوز و بسته بندی لباس ها هستند.»

او می گوید:«عاوه بر خانواده ما،10نفر از بانوان خیاط محله هم از این دَم و دســتگاه 

نان می خورند، آن ها پارچه های برش زده را از ما تحویل می گیرند و بعد از دوخت و دوز

لباس های تعزیه را به ما برمی گردانند و از این طریق درآمد 

خوبی هم دارند.»

اینجا در کارگاه لباس های محرمی به هر طرف نگاه می کنیم

گلثومه خانم می گوید:«یاد امام حسین

کلمات خانم خیاط ناخودآگاه چشمانش را تَر می کند و اشک هایش سرازیر می شود

نمی توانم پایم را در هیئت ها بگذارم

هستند. عزاداری ام خاصه می شــود به تماشای آخر شبی دسته های عزاداری در حوالی خانه

10آن 10آن 10روز در واقع کارگاهم حســینیه من است

پارچه های سبز

انگار در مجلس روضه نشســته  باشم

عاشورا می خوانم

هرسال افتخار دارم تا روز هفتم بعد از شــهادت امام حسین

همیشه عاشق غذا کشیدن برای عزاداران امام حسین

پایان روایت بانوی هنرمند چهل وپنج ساله محله الهیه باز هم یک آرزوست

خواهد گفت که حالا تا خوشبختی کامل

دارم. آرزویم این است که یک پرچم بدوزم و به کربا ببرم تا روی گنبد حرم امام حسین

یک دغدغه اما همیشــه هم نفس این آرزوی گلثومه فرهادی اســت

خواسته ام جوری مرا برای این سفر آماده  کند که وقتی رفتم و برگشتم

را حفظ کنم. اگر برگردم و نتوانم جلو دروغ گفن و غیبت کردنم را بگیرم

زیارتی اســت؟ کربا و مکه رفن

خدایا جوری مرا زائر کربا کن که در برگشت

کارآفرینى با دوخت لباس هاى تعزیه خوانى



61 2 و  1 1 را محلــه منطقــه  آ شــهر
 1 4 0 1 د  ا د مــر  1 3 | پنج شــنبه 
4 7 0 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

جوانانQهیئتQالحسن)ع(QباQمشارکتQهمسایهQها،QمعلمQ65راQسیاهQپوشQکردهQاند

رخت عزا بر تن کوچه شهید ذاکری

خیلی ها 
هستند که 
اولش برای 
صرف چای 
مهمان ایستگاه 
صلواتی شدند 
اما بعد از مدتی 
خودشان 
هیئتی شدند

فهیمه شهری| حاشیه بولوار معلم، بعد از نمایشگاه های 

اتومبیل به کوچه معلم65 که به نام شهید ذاکری است 

می رسیم، کوچه ای که حال و هوایی محرمی  دارد. جوانان 

تکیه امام حسن مجتبی)ع( بخش زیادی از این کوچه 

را داربســت زده و روی داربست ها پرچم های مشکی 

و چراغ های ریسه ای قرمز بسته اند. فقط کافی است 

نگاهتان بــه این کوچه بیفتد تا ذکر »یا حســین)ع(« بر 

زبانتان جاری شود. شب ها هم در تکیه مراسم عزاداری 

برگزار می شود. بیشــتر اهالی کوچه از این فضاآرایی 

محرمی و سیاه پوش کردن آن راضی هستند و به عشق 

آقا اباعبدا...)ع( دوســت دارند سال های بعد هم کوچه 

محل زندگی شان مزین به پرچم های عزاداری سالار 

شهیدان باشد.

 QQکنندگانQنصبQباQهاQهمسایهQهمراهی
پرچمQها

تکیه امام حسن مجتبی)ع( چهار سال است که مراسم 

خــود را در کوچه معلم65 در زمینی کــه یکی از اعضا 

به طور موقت در اختیار آن ها گذاشــته اســت، اجرا 

می کنند. اعضای جوان و پرشــور این هیئت امسال 

تصمیم گرفتند فراتر از پرچم های سیاهی که به در و 

دیوار تکیه می زنند، کوچه معلــم65 را هم فضاآرایی 

کنند. بعد از شور و مشورت، داربست  سفارش دادند و 

ده،دوازده نفری شروع به نصب پرچم  روی داربست ها 

کردند. همســایه ها که فهمیده بودنــد قضیه از چه 

قرار است، شور حسینی شــان برانگیخته شده بود، 

برایشــان شربت می آوردند، اسپند دود می کردند و 

بر این خادمان حسینی خداقوت می گفتند. از دور 

هم کار را نظاره می کردند و گه گاه نظرهای متفاوتی 

می دادند. در بین همین نظرها، پارچه های قسمت 

میانی داربست ها، شبیه خیمه بالاتر کشیده شد. بعد 

هم ایده چراغانی سرخ مطرح شد و ریسه های چراغ های 

قرمز را به داربست ها وصل کردند. ابتدای کوچه هم 

پرچم بزرگ «به مجلس عزای سیدالشــهدا)ع( خوش 

آمدید» نصب شد. حالا دیگر نه فقط تکیه بلکه کوچه 

معلم65 سیاه پوش است. اهالی هم به عشق اباعبدا...

)ع( از این موضوع استقبال کرده اند.

 QدیگرQهایQمحلهQساکنانQخوردنQحسرت
علـی کریمـی کـه از اهالـی ایـن کوچـه اسـت و در 

شصت وپنج سالگی قرار دارد، هنگام نصب داربست 

و پرچم هـا جـزو مشـوقان جوانـان بـوده و می گویـد: 

«دشـمنان مـا هـزار کار علیه اسـام انجـام می دهند 

ایـن پرچم هـا و این سـیاهی ها یعنی مـا و جوانانمان 

عاشـق امام حسـینیم.»

حاج خانم سـپیدار هـم با وجود اینکـه خودش بیمار 

اسـت و از همر مریـض احوالش مراقبـت می کند، 

حال و هوای حسـینی کوچه، دلش را به کربا می برد 

و هر شـب که مراسـم عزاداری تکیه شروع می شـود، 

در آن شرکت می کند و از امام حسـین)ع( توفیق رفن 

به سـفر کربا را می خواهد.

شمیم نورالهی که با پر نه ساله اش در حال عبور از 

کوچه است، فضاآرایی محرمی آن را دلپذیر می داند و 

می گوید: «امسال که کوچه را این طور پرچم کشیده اند، 

انگار دل ما هم به امام حسین)ع( نزدیک تر شده و بیشتر 

محرم را حس می کنم. »

امید شیرمســت که بیست سال است هیئتی است و 

زندگی اش با پرچم امام حسین)ع( گره خورده است، 

می گوید: «بعضی ها این کارها را ظاهرسازی می دانند 

اما در شرایطی که دشــمنان، خیلی کارها بر علیه ما 

می کنند همین کارهای ظاهری هم لازم اســت. در 

کنارش سعی می کنیم اخاقمان را به امام حسین)ع( 

نزدیک تر کنیم. »

نوید علیزاده که در آستانه بیست ویک سالگی است 

و او هم در بالابردن پرچم ها مشارکت داشته، معتقد 

است، در ماه محرم شهر باید حال و هوای محرمی پیدا 

کند و به نظرش اگر هر هیئت، خیابان محل خودش را 

سیاه پوش و فضاآرایی کند، این هدف به راحتی تحقق 

پیدا می کند. به گفته او همسایه ها ممکن است تحمل 

خیلی امور عادی را نداشته باشند اما وقتی کاری برای 

امام حسین)ع( انجام می شود همه با ارادتی که دارند 

همراهی می کنند.

متین شادورز دانش آموز سیزده ساله ای است که در 

کارهای هیئت الحســن)ع( همراهی دارد. او آن قدر 

خاطرات خوبی از حضور در هیئت دارد که چند تن از 

دوستان مدرســه اش را هم فراخوانده است و اکنون 

همراه آن ها هر کدام کاری را در دســت دارند. متین 

همان طور که بــه پرچم ها نگاه می کنــد، می گوید: 

«دوســتانم که این کوچه را می بینند می گویند کاش 

کوچه خانه  آن ها هم این طور سیاه پوش می شد. یکی 

از آن ها هم بعد از دیدن این فضا، بالای خانه خودشان 

پرچمی نصب کرده است. »

تأثیر فضاآرایی در جذب جوانان
محمدحسن محصل که مداح و از اعضای هیئت الحسن)ع( است، می گوید: 
»فضاآرایی کوچه تأثیر خودش را گذاشــته و تعداد شرکت کنندگان در 
مراسم عزاداری تکیه را نسبت به سال گذشته دو تا سه برابر کرده است. به 
گفته او از وقتی کوچه سیاه پوش شده، خیلی جوان ها با پرچم های سیاه آن 
عکس می گیرند. بعد هم به جمع عزاداران می پیوندند. حامد امیری مسئول 
هیئت ادامه می دهد: »ابتدا برای عید غدیر کوچه را پرچم زدیم، خداراشکر 
با استقبال مردم و روی خوش همسایه ها، تصمیم گرفتیم برای ایام محرم، 
به طور وسیع تری این کار را انجام دهیم. الان هم بعضی ها می گویند از سال 
آینده کل کوچه را داربست ببندیم. فقط دو نفر از همسایه ها از اینکه جای 
پارک کم شده شاکی هستند که گفتیم به عشق امام حسین)ع( این 10روز 
را تحمل کنند. خود بچه های هیئت هم خودروهایشــان را داخل کوچه 

نمی آورند تا جا برای اهالی باشد. «

به صرف چای صلواتی
اعضای تکیه امام حسن مجتبی)ع( علاوه بر فضاآرایی کوچه، ایستگاه چای 
صلواتی هم دارند، منتهی چون عرض کم کوچه معلم65 برای این کار مناسب 
نیست، این ایستگاه  را در ابتدای بولوار صدف دایر کرده اند. امیری می گوید: 
»عده ای می پرسند این کارها و زدن چنین ایستگاهی چه تأثیری دارد. من در 
جواب می گویم خیلی ها هستند که اولش برای صرف چای مهمان ما شدند اما 

بعد از مدتی خودشان هیئتی شدند. «
او یادی از دو برادری می کند که چند سال پیش به آن ها ملحق شده اند: 
»آن زمان این دو نوجوان ذوق آن را داشتند که با ما چای درست کنند و 
بینمان باشند. خانواده این دو برادر، اصلا مذهبی و در این وادی ها نبودند 
اما اکنون این دو برادر از گردانندگان اصلی هیئت ما هستند. به گفته او 
گاهی همین فضاآرایی های محرمی و ایستگاه های چای و شربت، نقطه 

اتصال فرد به سیدالشهدا)ع( می شود. «

مکان نما
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رضا ریاحی |در اوایل دهه۸0

بیشتر از هزار مترمربع از اراضی 

شهرک نیروی انتظامی در خیابان تقویه 

برای ساخت مسجد »الزهرا« در نظرگرفته 

شد. زمین این مسجد سال ها به حال خود رها 

شده  بود تا اینکه در سال1۳۹5 به مالکیت سازمان 

اوقاف و امور خیریه درآمد و برای ساخت وساز در اختیار 

اهالی قرار گرفت.

این روزها خواسته بزرگ مردم این است که دست کم چراغ طبقه 

اول مسجدشان هر چه زودتر روشن شود؛ آرزویی که به گفته اعضای 

هیئت  امنای مســجد در حدود ۴میلیارد تومــان آب می خورد، پولی که نه 

جیب مردم توان آن را دارد و نه بانی و ارگان دست به نقدی برایش پیدا می شود.

اقامهQنمازQدرQسولهQای60Qمتری! 
براساس نقشه های نظام مهندسی، مسجد الزهرا)س( حدود ۲هزار و 600مترمربع زیربنا دارد 

و در چهار طبقه بنا خواهد شــد، دو طبقه نمازخانه ۸00متری بــرای آقایان و بانوان و دو طبقه 

600متری هم برای مرکز فرهنگی، کتابخانه، حسینیه و... اما آنچه تاکنون نصیب اهالی شده 

است، یک سوله 60متری است که باید به آن بسنده کنند.

مهدی حسین پناه، عضو هیئت امنای مسجد می گوید:«سال 95 بود که به خیابان تقویه آمدیم،

وقتی در جریان اوضاع و احوال و نیاز مبرم اهالی به فضایی برای اقامه نماز جماعت و گردهمایی  

در مناسبت های مختلف قرار گرفتیم، دست به کار شدیم. ابتدا با همیاری اهالی مبلغ ۲0میلیون 

تومان جمع آوری کردیم و با آن سوله ای به مساحت 60مترمربع در زمین مسجد بنا کردیم. اوایل 

سال9۸ بود که چراغ آنجا روشن شد تا اولین نماز جماعت اهالی در فضای مسقف اقامه شود.»

آن طـور کـه اهالی روایـت می کنند برکـت برگزاری نمـاز در این سـوله آن قدر زیاد بـوده که هر 

روز بـا همـت خیـران مجهزتـر از روز قبـل می شـده اسـت. ابتـدا دیوارهایش گچ کاری شـده،

بعـد در و پنجره هایـش نصـب شـدند. یکـی کولـر داده و دیگـری آبسردکـن و بـه ایـن ترتیب 

مسـجد رو به راه شـده است.

او می گویـد:«از بنای اصلی مسـجد تنها فونداسـیون، کف سـازی و اسـکلت بتنـی طبقه اول 

اجـرا شـده که تـا همین مرحلـه در حدود یک و نیـم میلیارد تومان هزینه دربرداشـته اسـت که 

با کمک خیران تأمین شـده اسـت.»

برنامهQهایQفرهنگیQوQمذهبیQمسجد 
مسـجد الزهـرا)س( همدلـی را به خوبـی در میان اهالـی ایجاد کـرده و اتفاقات شـیرینی را رقم 

زده است.

 این عضو شـورای اجتماعی امیریه توضیح می دهد:«پایگاه بسـیج خواهران شهید حججی 

بسـیار فعال اسـت، از تولید ماسـک در دوران همه گیری کرونا تا تهیه جهیزیـه برای زوجین و 

سیسـمونی برای نوزادان و همچنین برگزاری کاس های بافتنی و آشـپزی که عموما رایگان 

اسـت از جملـه فعالیت هـای بانوان مسـجدی اسـت. در طرف دیگـر فعالیت هایـی همچون 

تشکیل سـتاد ازدواج آسان، برپایی اعیاد و جشـن های خیابانی، توزیع بسته های معیشتی 

و غـذای گـرم برای نیازمنـدان و برگـزاری کاس های حفـظ، تفسـیر و روخوانی قـرآن کریم به 

همت پایگاه بسـیج شـهید سـلیمانی انجام می شود.»

او یـادآوری می کنـد:«مسـجد الزهـرا)س( در دهـه اول محـرم هر شـب از میهمانان و عـزاداران 

اباعبـدا...)ع( پذیرایـی می کنـد. هر شـب زیارت عاشـورا برپاسـت و عاقه منـدان در روزهای 

دوشـنبه و چهارشـنبه از طـرف مسـجد به حـرم مطهر مـشرف می شـوند.»

مسجد نیمه کاره الزهرا(س) همدلی
  خوبی در میان اهالی خیابان تقویه 

ایجاد کرده  است

تکمیل مسجد
نیازمند نگاه خیران

ن نما مکا

فهیمـه شـهری|اول محـرم کـه می شـود لبـاس مشـکی اش را می پوشـد و چشـم انتظار اسـت که 

روضه هـا شروع شـود. خیلـی وقت هـا عقب تـر می نشـیند تـا از روضه فیـض ببرد امـا هیئتی ها 

کـه بـا صـدای خوبـش آشـنایند همیشـه صدایش می کننـد تـا او هم چنـد نوایـی را زمزمـه کند.

وقتـی برای مداحی مـی رود نگاه نمی کند چند نفـر به صدایش گوش می دهنـد سرش را پایین 

می انـدازد و خـودش را در محـضر بی بـی زهـرا)س( می بینـد و بـرای بانـوی دو عـالم می خوانـد.

مهدیار محمودی  نوجوان پانزده سـاله محله فارغ التحصیلان اسـت که در مراسـم های زیادی 

مداحـی کـرده و اکنـون در ایام محـرم هر روز بـه چند برنامه دعوت اسـت.

QکسبQتجربهQازQمداحانQمعروف 
صـدای خوب مهدیار ابتدا بیش از همه در مکبری خودش را نشـان داد. از دوران مهدکودک 

مکـبری می کـرد و با تشـویق های پدر، مـادر و مربی هر روز بیشـتر بـه این عرصه عاقه نشـان 

داد. هفت سـاله کـه بـود مکـبر مسـجد محله شـان ام الائمـه فاطمـه الزهـرا)س( شـد. پـدرش 

عضـو هیئـت «یـا رقیه» بود و بـا حمایت او نوحه ای را در مراسـم ایـن هیئت خوانـد و از این پس،

شـوق مداحی در او بیشتر شد.

مهدیـار تعریـف می کنـد:«یـک کتـاب از زمـان مهدکودکـم داشـتم کـه در آن چندیـن شـعر و 

نوحـه داشـت. آن هـا را تمریـن میکـردم تـا در مراسـم هیئـت بخوانـم. در مسـجد محلـه نیـز 

فرصـت ایـن کار را بـه مـن می دادنـد و همین هـا باعـث شـد تـا اکنـون توفیـق مداحـی برای 

ائمـه)ع( را داشـته باشـم.»

او که سال گذشته در مسابقات قرآن و عترت آموزش و پرورش، مقام اول ناحیه در رشته مداحی 

را کسـب کرده اسـت، می گویـد:«کاس خاصـی نرفتـه ام اما هر بار کـه کنار مداحـان معروف 

مداحـی کرده ام، آن هـا توصیه هایی به من داشـته اند که سـعی می کنم به آن هـا عمل کنم.»

ورزشQدرQکنارQمداحی 
مهدیار محمودی به هم سن و سال های خودش که دوست دارند مداحی را یاد بگیرند آموزش 

می دهـد. از آنجـا که اعتقاد دارد کسـی کـه پا در این عرصـه می گذارد باید نمـازش را اول وقت 

بخوانـد و بـه پدر و مادرش احترام بگذارد، اولین نکته ای که توصیه می کند همین هاسـت.»

او ارادت خاصی به امام حسـن مجتبی)ع( دارد و درباره  اش می گوید:«وقتی کتاب های دینی 

را می خواندم پی به غربت این امام عزیز بردم و به همین دلیل خیلی دوستدارشـان هسـتم.»

حـضرت رقیـه)س( و حـضرت علـی اصغر)ع( دو نامی اسـت کـه مهدیـار را خیلـی تحت تأثیر قرار 

می دهـد. او می گویـد:«وقتـی به ایـن دو بزرگوار فکـر می کنـم و می بینم از مـن کوچک تر 

بودنـد و آن اتفاقات برایشـان رخ داده اسـت خیلی منقلب می شـوم.»

مداح محله فارغ التحصیان اهل ورزش هم هست و کاراته و هاپکیدو را تا مرحله 

کمربنـد قرمـز پیش بـرده و سـال9۷ در مسـابقات کاراته نوجوانـان مقام دوم 

اسـتان را کسـب کرده است. او سـال99 در مسابقات فوتسـال آموزش و 

پـرورش، مقـام دوم ناحیـه را به دسـت آورده و به گفته خـودش پینگ 

پنـگ را هم به خوبی یـاد دارد اما در کنار همـه این ها لذتی که از 

مداحی می برد برایش مقایسه شدنی نیست و می خواهد 

ایـن عرصه را با جدیت بیشـتری دنبـال کند.

 

عضـو هیئـت 

 

حـضرت رقیـه

نوجوان محله فارغ التحصیلان
در ادامه مکبری، مداح هیئت شد

مداحی مهدیار به 
عشق حضرت زهرا(س)

مید ا
 محله

11منطقه

12منطقه
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آزادی۳۶

ســیدمصطفی بهشــتی|کوچه آزادی۳6، معــبری منطقه ۱۱ -محله زیباشهر
در انتهای محله زیباشــهر اســت که از سوی دیگر 
به امامــت۳5 متصــل می شــود. در سرتــاسر ضلع 
شــمالی این کوچه، کال آموزگار کشــیده شــده 

اســت. به واســطه فضای ســبز حاشــیه ایــن کال و 
همچنین بوســتان خطــی ضلع جنوبــی، آزادی۳6

جزو معابر سرســبز منطقه اســت. محدودیت ورود 
از دو خیابــان امامــت و آزادی بــه این معــبر و وجود 
تنها یــک راه خروجی به بزرگــراه پیامبر اعظم)ص( 
ســبب ایجــاد مشــکل در تــردد اهالی ایــن کوچه 

است.

کوچه سرسبز کنار کال

مسجد پیامبر اعظم)ص( در 
سال1۳۹5 و به همت اهالی 
محله زیباشهر ساخته شد. 
ایــن مســجد بــرای تکمیل 
برخــی فضاهــای داخلــی و 
نمای بیرونی بــا کمبودهای 

مالی روبه روست.

 بوستان خطی نارون در انتهای آزادی۳6 قرار گرفته 
است. این فضای سبز محله زیباشهر مجهز به فضای 
بازی کودکان و وسایل ورزشی بزرگسالان است.

مســیر رودخانه کنار این کوچه 
به نــام کال آمــوزگار شــناخته 
می شود. فضای سبز اطراف کال 
زیبایی بخش کوچه است اما در 
زمان بارش ها، مشــکلاتی برای 

اهالی ایجاد می کند.

حرفــه ای  و  فنــی  هنرســتان 
دخترانــه ریحانه در ســال1۳۸1
ســاخته شــده اســت و به واسطه 
تدریــس رشــته های پرطــرف دار 
فنی و حرفــه ای، داوطلبان زیادی 

برای ثبت نام دارد.
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